
ــوی    ــهید موس ــا ش ــور ب ــه چط ــد و اینک ــان بگویی ــاً از خودت لطف
ــدید.  ــنا ش آش

شــهید  پســرخاله ام  بــا   ۱36۴ ســال  عمــادی«  مهنــاز  »ســیده  مــن 
ــم  ــان بودی ــی در زنج ــدو زندگ ــردم. در ب ــوی« ازدواج ک ــیدرضی موس »س
ــهید  ــرا ش ــد م ــدا گفتن ــان ابت ــان از هم ــتیم. ایش ــختی داش ــرایط س و ش
فــرض کنیــد و البتــه شــرط کردنــد چــون بیشــتر در جبهــه بودنــد مــن بــا 

ــم. ــی کن ــان زندگ ــادر ایش ــدر و م پ
ــغول و  ــان مش ــری زنج ــالگی در اداره راه و تراب ــوی از ۱6 س ــهید موس    ش
خیلــی علاقه منــد بــه کار کــردن بــود و حرفــه پــدری را در راه و ترابــری 
ادامــه مــی داد. پــس از شــروع جنــگ، بــرای اعــزام بــه جبهــه ابــراز تمایــل 
کــرد، ولــی هنــوز ســن قانونــی نداشــت. پدرشــان نقــل می کننــد ایشــان 
بســیار گریــه کــرده بــود تــا اجــازه حضــور در جبهــه را از پــدر بگیــرد و 
ــد  ــه را داده بودن ــوی در جبه ــهید موس ــور ش ــوز حض ــدر، مج ــرانجام پ س
ــدس  ــاع مق ــای دف ــه جبهه ه ــالگی ب ــش از ۱8 س ــوی، پی ــهید موس و ش

اعــزام شــدند. 

شهید قبل از اعزام به جبهه چه می کردند؟   
ــس  ــتند و پ ــت داش ــان فعالی ــپاه زنج ــیج و س ــی در بس ــان مدت    ایش
ــر 6  ــد و ه ــدا کردن ــور پی ــا حض ــی در جبهه ه ــای آموزش ــی دوره ه از ط
مــاه یــک بــار هــم بــه پــدر و مادرشــان سرکشــی می کردنــد. در همیــن 
زمــان تصمیــم بــه ازدواج بــا مــن کــه دخترخاله شــان بــودم گرفتنــد. 
پــدرم ایــرادی نگرفــت و اعــلام کــرد ایــن ازدواج، بــرای مــا افتخــار 
ــان  ــاص خودش ــرایط خ ــد و ش ــه آمدن ــوی از جبه ــهید موس ــت. ش اس
را اعــلام کردنــد. از همــان ابتــدا گفتنــد لطفــاً بــه کار کــردن زیــاد مــن، 
ــس از  ــان پ ــد. ایش ــاب کنی ــهید حس ــرا ش ــد و از الان م ــراض نکنی اعت

ازدواجمــان بــه جبهــه رفتنــد و حــدود 6 مــاه بعــد برگشــتند.

 شهید سید رضی موسوی، فرماندهی که همه وجودش وقف مقاومت بود
از زبان بانو سیده مهناز عمادی 

زائر خاص کربلا

»کــم شــد ز جمــع خســته دلان یــار دیگــری« مصرعــی 
کــه حســابی بــا روح و روانــم بــازی می کــرد. روی یکــی 
نزدیکــی  در  موســوی  رضــی  ســید  شــهید  تصاویــر  از 
محــل ســکونت ایشــان نوشــته بــود. توفیــق شــد و بــه خانــه آن شــهید 
مخلــص رســیدم. خانــه ای ســاده بــود و همســر و دختــر او در کمــال 
صبــر گوشــه  منــزل و کنــار تصویــر شــهید را بــرای نشســتن انتخــاب کــرده 
بودنــد. همســر شــهید، زینب گونــه ســخن می گفــت و هــر کلمــه اش 
یــتُ إِلّا جَمیــلاً« بــود به خصــوص آنجــا 

َ
کــه ادا می شــد، نمــود »مَــا رَأ

کــه در جــواب تســلیت مــا گفتنــد: بعیــد اســت تــا مجلــس چهلــم 
شــهید تــاب بیــاورم و قطعــاً بــرای ادامــه جهــاد، آمــاده خواهــم شــد. 
در ایــن گفت وگــو  یگانــه دختــر شــهید؛ خانــم ســیده لیلــی موســوی 
ــم.  ــه آن می پردازی ــن ب ــن مت ــه ای ــه در ادام ــد ک ــراه بودن ــا هم ــا م ــز ب نی

ویژه نامه شهدای عملیات طوفان الاقصی8


